
Haft Asman 
Vol. 25, No. 86, March 2024

فرقه‏گرایی در قرآن
قاسم جوادی )صفری(1

]تاریخ دریافت: 1400/05/03؛ تاریخ پذیرش: 1401/01/02[

چکیده
منابع تاریخی و فرقه‌شناختی جهان اسلام نشان می‌دهند امت اسلامی بعد از درگذشت رسول خدا )ص(، 
دچار تفرقه ‌بسیاری شد؛ درنتیجه آسیب‌های بسیاری دید و دچار انحطاط شد. این نوشتار در پی بررسی 
فرقه‌گرایـی از دیـدگاه قـرآن کریـم اسـت و نـگاه قـرآن بـه فرقه‌گرایـی و پیامدهـای آن را اسـتنباط و عرضـه 
می‌کند؛ از این‌رو نخسـت آیات ناظر به موضوع تفرق و وحدت را بازشـماری و سـپس گونه‌شناسـی کرده 
است. این آیات را می‌توان در هشت گروه قرار داد: آیات ناظر به مذمت فرقه‌گرایی، اعتصام به حبل‌الله، 
نهی از نزاع و اختلاف، تبیین ماهیت واقعی فرقه‌گرایی، اهمیت وحدت، عوامل ایجاد تفرقه و فرقه‌گرایی، 
راهکارهای حفظ وحدت و دوری از تفرقه، پیامدهای سوء فرقه‌گرایی. نتیجۀ عمدۀ این جستار، دعوت 
مسـلمانان به بازگشـت به دیدگاه امت‌گرایی قرآن و نفی رویکرد فرقه‌گرایانه بر اسـاس تعالیم توحیدی 
قرآن است. نتیجۀ این بازگشت می‌تواند به اعتلای تمدن اسلامی، حل مشکلات اساسی و برچیده‌شدن 

مصائب بسیار جهان اسلام بینجامد.

1 . استاد حوزه و دانشگاه.
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مقدمه

اسـتاد معظم آیت‌الله شـبیری زنجانی، در سـال‌های تحصیلی 55 تا 57، در مدرسـۀ حقانی 

تدریس درایه‌ای را شـروع کردند که گفته می‌شـد به ‌درخواسـت شـهید بهشـتی از ایشـان بود. 

برخالف درس‌هـای دیگـر کـه شـرکت در آن شـروطی بـرای اهـل مدرسـه داشـت، ورود در این 

درس بـرای همـگان آزاد بـود. بـه ‌همـراه شـماری از دوسـتان موفـق بـه شـرکت در ایـن درس 

شـدیم؛ طبق یادداشـت‌های شـخصی نگارنده شـروع درس ‌تاریخ 1355/7/12 و پایان آن در 

1356/12/10 بود. برنامۀ این درس به ‌این ترتیب بود: در سـال اول، سـه روز اول هفته؛ در سـال 

دوم هفتـه‌ای پنـج‌روز در هفتـه و هـر دو سـال در سـاعت 11 تـا 12 برگـزار می‌شـد. در سـال اول 

مباحـث دربـارۀ مفاهیـم و قواعـد درایـه‌ بـود؛ بـه همیـن دلیل در بخشـی از مباحث به تعریف 

، خبر واحد، متواتر و غیر آنها  اصطلاحات پرداختند؛ نظیر تعریف علم حدیث، رجال، اثر

یخ 56/3/8 در ادامۀ مباحث به اصطلاحاتی در علم درایه پرداختند که  تا آخر سال. در تار

مربـوط بـه فرقه‌هـا و مذهب‌هـای اسالمی هسـتند. اسـتاد بحـث را از فرقه‌هـای غلات شـروع 

کردنـد و غالت را بـه دو جریـان محمدیـه و علویـه تقسـیم کردنـد؛ آن‌گاه بحـث دربـارۀ غلات 

ع(، بعضی الوهیت  محمدیـه را پیـش گرفتنـد کـه بعضی از آنهـا قائل به الوهیت امام علـی )

ع( - که معتقدند حضرت کاظم فوت  ع(، برخی الوهیت امام موسـی کاظم ) امام صادق )

ع( شـده‌اند کـه ایـن گـروه امـروزه  نکـرده اسـت - و بعضـی قائـل بـه الوهیـت حضـرت هـادی )

موجودند و به آنها نصیری گفته می‌شود.

اسـتاد سـپس کتاب‌های مربوط به فرقه‌ها را معرفی کردند؛ از جمله آثار شـیعی: هعیشلا قرف 

نوبختـی، قرـفلا و تلااـقملا سـعد بـن عبـد‌الله اشـعری قمـی و یـشک لاـجر. تعبیرشـان دربـارۀ 

یشک لاجر این بود: این کتاب در مورد فرق شیعه حائز اهمیت است. از جملۀ آثار فرقه‌ای 

اهل سـنت به این کتاب‌ها اشـاره کردند: نییمالسلاا تلااقم ابوالحسـن اشـعری که به دلیل 

اقدمیـت از همـه بهتـر اسـت، نیدلا‌ یـف رـیصبتلا اسـفراینی، قرفلا نـیب قرفلا بغـدادی، لصفلا 
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ابن‌حزم و لحنلا و للملا شهرسـتانی. اسـتاد دربارۀ کتاب هعیـشلا قرف نوبختی فرمودند کتاب 

به‌ نام نوبختی معروف است؛ ولی عباس اقبال کتابی با عنوان یتخبون نادناخ نوشته است 

که عمدۀ مطالب آن را از شیخ‌الاسلام زنجانی گرفته است؛ ولی یک اختلاف دارند. معروف 

این است که کتاب نوشتۀ حسن بن موسی نوبختی است و شیخ الاسلام زنجانی هم قائل 

به همین دیدگاه است؛ ولی عباس اقبال اصرار دارد این کتاب از سعد بن عبد‌الله اشعری 

قمی است. استاد ضمن اشاره به دلیل‌های هر یک، از جمله این دلیل اقبال که مواردی را 

که یشک لاجر و ةبیغلا شیخ طوسی از سعد بن عبد‌الله نقل می‌کنند، مثل عبارات هعیشلا قرف 

اسـت یا نقل به معنای آن عبارت؛ اخیراً نسـخه‌ای به ‌دسـت آمده اسـت که مطلب عباس 

اقبال را ثابت می‌کند. 

استاد شبیری اولین فرقه‌ای که به‌تفصیل بدان پرداختند، فرقۀ سبئیه بود و دربارۀ آن بحث 

کردنـد. اسـتاد بـا نظـر مرحـوم عسـکری در کتـاب یرـخا ریطاـسا و أبـس نب‌ اللهدبع اختلاف نظر 

داشتند که به ‌نظر می‌رسید حق با استاد بود. مباحث فرقه‌ها بعد از چند روز در پایان سال 

تحصیلـی 55 ـ 56 بـه اتمـام رسـید؛ ولـی در سـال بعـد ادامـه پیـدا کـرد. آخریـن جلسـه طبـق 

یادداشـت‌های نگارنـده بـه بحـث از فرقه‌هایـی اختصـاص یافـت کـه بعـد از شـهادت امـام 

ع( پدید آمدند؛ اسـتاد شـانزده فرقه را بیان کردند و آخرین فرقه‌ای که به آن اشـاره  عسـکری )

ع( بود. شد، فرقۀ قائل به انقطاع امامت پس از امام عسکری )

ایـن اشـاره‌ای اجمالـی بـه درسـی بـود کـه خدمـت اسـتاد شـبیری زنجانـی گذراندیـم. ایشـان 

نخسـتین شـخصیتی بود که در آن روزگاران ما طلبه‌ها را با مباحث فرقه‌ها آشـنا کرد. به‌ یاد 

مـی‌آورم برخـی از کتاب‌هایـی را کـه اکنـون در اختیـار دارم، نخسـتین بـار بـا معرفی ایشـان در 

آن درس خریـداری کـردم. حـال بـه مناسـبت تجلیلـی کـه قـرار اسـت از ایشـان بـه‌ عمـل آید و 

مجموعـه مقالاتـی در ابعـاد مختلـف علمـی ایشـان نگاشـته شـود، مناسـب‌ترین موضوعـی 

: »قـرآن و  کـه بـه ‌نظـر نگارنـده رسـید، بحثـی دربـارۀ فرقه‌هاسـت.1 ایـن بحـث عبـارت اسـت از
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فرقه‌گرایی«. جای چندوچون ندارد که قرآن در بسیاری از مباحث مهجور است و این خود 

قصـۀ پـر غصـه‌ای اسـت کـه هرچـه از آن گفتـه شـود، کم اسـت و به ‌شـرط حیـات، به‌تفصیل 

دربـارۀ آن خواهـم گفـت. امـا اکنـون و همچون پیش‌درآمدی بر کلیت بحث، بررسـی دیدگاه 

قرآن در باب فرقه‌گرایی شایسته می‌نماید.

در این جسـتار موضوعاتی طرح خواهند شـد که قرآن کریم آنها را گوشـزد کرده اسـت؛ مانند 

اهمیـت‌دادن بـه وحـدت، امـر بـه اعتصـام بـه حبـل‌الله، نهـی از تفرقـه، مذمـت فرقه‌گرایـی در 

کتـاب، راهکارهـای قـرآن در بـاب جلوگیـری از فرقه‌گرایـی، به‌ویـژه در سـورۀ  دین‌هـا و اهـل 

حجرات. موضوع دیگر با توجه به آیات قرآن کریم، بیان توالی فاسد فرقه‌گرایی در هر یک از 

ادیان و مذهب‌هاسـت؛ شـاید این همه نهی قرآن کریم از تفرقه و اهمیت‌دادن به وحدت از 

همین نتیجه‌ها و توالی سرچشمه می‌گیرد. 

یآات ناظر به مذمت فرقهگ‌رایی در قرآن

نخستین گروه از آیاتی که باید در بخش مذمت فرقه‌گرایی بدان‌ها توجه شود، آیات مربوط به 

اهمیت وحدت جامعۀ اسلامی است. خداوند در سورۀ »آل عمران« بیان می‌کند: »یاد کنید 

نعمـت خداونـد را بـر شـما هنگامـی کـه دشـمن بودیـد و خداوند بیـن دل‌هایتان الفـت برقرار 

نمود تا به نعمت و لطف او برادران یکدیگر شدید« )آل عمران: 103(.

مقصود از اختلاف مورد اشـاره، خواه اختلاف درون خود مسـلمین بود یا اختلافی که آنان با 

یکدیگر قبل از اسلام داشته‌اند، در نتیجه تفاوتی ندارد؛ زیرا در هر حالت اختلاف موجب 

دشـمنی، مذموم اسـت. روشـن اسـت که اختلاف ممدوح هم وجود دارد و آن عبارت اسـت 

از اختلاف در استعدادها، علاقه‌ها و سلیقه‌ها که هر کدام برای تنوع در زندگی و حل بهتر 

مشکلات انسان‌ها لازم است.
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خداونـد متعـال در سـورۀ »انفـال« نیـز از تألیـف قلـوب مسـلمین سـخن بـه میـان مـی‌آورد و 

 َ ـکنَّ ٱلّلَ
َ
وبِهِمْ وَل

ُ
فْتَ بَيْنَ قُل

َّ
ل

َ
ا أ رْضِ جَمِيعًا مَّ

َ ْ
ل نفَقْتَ مَا فِى ٱ

َ
وْ أ

َ
وبِهِمْ ل

ُ
فَ بَيْنَ قُل

َّ
ل

َ
می‌فرماید: »وَأ

فَ بَيْنَهُم: و ميان دل‌هايشان اُلفت انداخت كه اگر آنچه در روى زمين است همه را خرج 
َّ
ل

َ
أ

مك‌ىردى، نم‌ىتوانستى ميان دل‌هايشان اُلفت برقرار كنى؛ ولى خدا بود كه ميان آنان اُلفت 

انداخت؛ چراكه او تواناى حيكم است« )انفال: 63(.

در آیۀ دیگر دوام وحدت مسلمین پیرامون پیامبر را ناشی از رحمت خداوند معرفی می‌کند 

ا غَلِيظَ 
ً

وْ کنـتَ فَظّ
َ
هُمْ وَل

َ
ِ لِنـتَ ل

ـنَ ٱلّلَ کـه در نرم‌خویـی آن حضـرت جلـوه کـرد: »فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِّ

مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ 
َ ْ
ل هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱ

َ
وا مِنْ حَوْلِک فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ ل

ُ
بِ لَانفَضّ

ْ
قَل

ْ
ٱل

[ شدى  مُتَوَکلِينَ: پس به ]بركت‌[ رحمت الهى، با آنان نرم‌خو ]و پُرمِهر
ْ
َ يُحِبُّ ٱل  ٱلّلَ

َ
ِ إِنّ

ى ٱلّلَ
َ
عَل

و اگر تندخو و سخت‌دل بودى، قطعاً از پيرامون تو پراكنده م‌ىشدند. پس از آنان درگذر و 

]ها[ با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى، بر خدا توكل  برايشان آمرزش بخواه، و در كار

كن؛ زيرا خداوند توكلك‌نندگان را دوست م‌ىدارد« )آل عمران: 159(.

ایـن آیـه ماننـد دو آیـۀ قبـل بـه بحـث نعمت‌بـودن وحدت، مسـتقیم اشـاره نکرده اسـت؛ ولی 

ایـن نکتـه را یـادآوری می‌کنـد کـه اخالق نـرم پیامبـر سـبب ایـن اجتمـاع و وحـدت گرداگـرد 

حضرتش شده است. در‌واقع آیه اخلاق نرم حضرت رسول را مصداقی از رحمت و نعمت 

الهی دانسته است که مسبب وحدت شده است؛ اخلاقی که خداوند نیکو وبزرگش داشته 

قٍ عَظِيمٍ« )قلم: 4(.
ُ
ى خُل

َ
عَل

َ
ک ل

َ
است: »وَ إِنّ

افزون بر این اخلاق متعالی، قرآن به پیامبر چند دستور می‌دهد:

ک أعني  ؛ ایـن دسـتور یـا خطـاب بـه پیامبر اسـت یا دسـت‌کم از بـاب »إيّا 1. از آنهـا درگـذر

و اسـمَعي يا جـارَة« یـا همـان ضرب‌المثـل فارسـی اسـت کـه »بـه در می‌گوییـم تـا دیـوار 

بشنود«. روشن است پیامبر که دارای خلق عظیم است، نیاز به دستور ندارد، بلکه این 



56 /   سال 25، شماره 86

دستور متوجه دیگران است که اگر می‌خواهید اجتماع مسلمین اطراف حاکمان یا هر 

مدیری که در سطحی مدیریت دارد، قوام و دوام یابد، افزون بر پیش‌گرفتن نرم‌خویی، 

ید. باید از گناهان زیردستان درگذر

2. برای آنها از خداوند طلب آمرزش کند؛ مانند همان کاری که یعقوب با فرزندان انجام داد؛ 

فرزندانی که آن ‌همه یعقوب را آزردند، ولی هرگز آنان را طرد نکرد و هنگامی که فرزندان از 

بَانَا 
َ
وا يَا أ

ُ
پدر خواستند از خداوند برای آنان طلب آمرزش کند، پدر اجابت کرد و فرمود: »قَال

کمْ« )یونس: 97  ـ98(.
َ
سْتَغْفِرُ ل

َ
ا خَاطِئِينَ * سَوْفَ أ ا كُنَّ

ّ
نَا ذُنُوبَنَا إِنَ

َ
اسْتَغْفِرْ ل

3. آخرین دسـتور به پیامبر دربارۀ مؤمنان اطراف پیامبر اسـت: در کارها با آنان مشـورت 

کن؛ مشورت برای آنکه جامعه احساس کند در مسائل جامعه مشارکت دارد، نه آنکه 

احسـاس کنـد بـه او توجـه نمی‌شـود. بـه طـور طبیعـی بی‌توجهی‌هـا زمینـۀ فرقه‌گرایـی و 

دسته‌دسته‌شدن را فراهم می‌کند.

این نکته‌ها از آیات دیگر نیز به دست می‌آید که مجال تفصیل بیشتر نیست. استفادۀ نکات 

پیش‌گفته در همۀ آیات به ‌گونۀ مطابقی نیست و در برخی آیات به گونه تضمین و التزام قابل 

استفاده است. به این ترتیب، بر اساس آیات یادشده وحدت جامعۀ اسلامی، ارزش است.

یآات ناظر به اعتصام به حبل‌الله

گروه دوم از آیات مدنظر در فرقه‌گرایی که با گروه سوم نوعی درهم‌تنیدگی دارد، عبارت‌اند از 

آیاتی که هم به چنگ‌زدن به حبل‌الله امر می‌کنند و هم از تفرقه نهی می‌کنند که به هر کدام 

عمل شود، نتیجه یکسان در پی خواهد داشت.

در برخـی از آیـات مسـئله مهـم امـر مؤمنـان بـه تمسـک بـه خداونـد متعـال و خالص‌کـردن 

دین‌شان )نساء: 146( است. دلیل امر به اعتصام این‌گونه بیان شده است: »خداوند متعال 

مولای شماست؛ پس او بهترین مولا و بهترین یاور است« )حج: 78(.
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در آیه‌ای دیگر سبب امر به اعتصام، جلب رحمت و فضل الهی ذکر شده است: »کسانی 

که به خداوند تمسـک جویند، خداوند آنها را در رحمت و فضل خود داخل خواهد نمود« 

)نساء: 175(.

در آیۀ سوم در تبیین امر پیش‌گفته، هدایت تضمینی به راه راست بیان شده است: »کسی 

که به خداوند تمسـک جوید، به‌یقین به راه مسـتقیم هدایت شـده اسـت« )آل عمران: 101(؛ 

یعنی اعتصام به حبل الهی اساساً صراط مستقیم خداوند متعال است. شاید جامع‌ترین 

کیـد بـر آن ذکـر می‌کنـد و  آیـه‌ای کـه هـم امـر بـه اعتصـام می‌کنـد و هـم واژۀ جمیعـاً را بـرای تأ

قُوا«   تَفَرَّ
َ

ِ جَمِيعًا وَل
هم‌زمان از تفرقه نهی می‌کند، این آیۀ معروف است: »وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الَلّ

)آل عمران: 103(. در این آیه دو تکلیف متوجه مسلمین شده است که البته دشوار است. 

سـؤال اساسـی آن اسـت که مسـلمانان چه اندازه در طول تاریخ به این آیات توجه و اهتمام 

نموده‌اند و چه اندازه تلاش کرده‌اند به خداوند و حبل او تمسـک کنند و محور اتحاد خود 

را توحیـد قـرار دهنـد و تفرقـه و فرقه‌گرایـی را کنـار بگذارند؟ بر اسـاس این آیات هـر کدام از ما 

مکلف است در کم‌کردن فرقه‌گرایی بکوشد.

کید نکرده‌اند، مؤمنان را امر کرده  در کنار آیات فوق، برخی از آیات اگرچه بر اعتصام به حبل الله تأ

اسـت همگی داخل در صلح و تسـلیم ]الهی[ شـوید و از گام‌های شـیطان پیروی نکنید )بقره: 

208(. به‌یقیـن تفرقـه و پراکندگـی مانـع از دخـول در سِـلم اسـت، خواه سـلم را صلح معنا کنیم یا 

تسلیم خداوند؛ زیرا صلح هم ناشی از تسلیم خداوند‌شدن است. داخل‌نشدن در سلم، پیروی 

از گام‌های شیطان است و گام‌های شیطان به‌یقین باعث اختلاف و تفرقه و ستیزه‌جویی است.

در آیه‌ای دیگر خداوند به حضرت رسول )ص( خطاب می‌کند شرع و دینی که او به پیامبران 

اولوالعزم و به تو ای پیامبر عطا کرده، عبارت اسـت از همین تفرقه‌نداشـتن و اینکه »دین را 

یـد و در آن تفرقه‌انـدازی نکنیـد« )شـوری: 13(؛ یعنـی آنچـه را بـه انبیـاء وحـی کردیـم و  برپـا دار
ید و در آن فرقه‌فرقه نشوید.  سفارش کردیم برپا دار
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همچنیـن آیـات دیگـر قابـل تأملـی در همین راسـتا وجـود دارند که مجال طرح آنهـا در اینجا 

.ک به: یونس: 25؛ انبیاء: 93؛ حج: 67 و مجادله: 10(.  وجود ندارد )برای نمونه ر

یآات ناظر به نهی از نزاع و افلاتخ

محور سومین گروه از آیات، نهی از نزاع است. قرآن کریم در سورۀ »انفال« دستور می‌دهد: »و 

از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سست شويد و مهابت شما از بين 

برود و صبر كنيد كه خدا با شيكبايان است« )انفال: 46(.

خدا در پایان این آیه به صبر و بردباری دستور می‌دهد و بر آن استدلالی خردپرور می‌کند که 

ع( که دست‌پروردۀ مکتب قرآن است، در خطبۀ  هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد. امام علی )

شقشـقیه پـس از شـرح و بیـان حـوادث پس از رحلت پیامبر و انتخاب خلیفـۀ اول، بر اصل 

يابـى درسـت، صبـر و بردبـارى را خردمندانه‌تـر ديـدم. پـس  کیـد مـی‌ورزد: »پـس از ارز صبـر تأ

صبر كردم، درحالك‌ىه گويا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود« )نهج البلاغه، 

ع( می‌خواست به اختلاف دامن بزند و درون  ترجمۀ دشتی، ص 34(. طبعاً اگر امام علی )

جامعه فرقه درست کند، بخش زیادی از نیروهای جامعۀ نوپای اسلامی از بین می‌رفت که 

در معرض خطر دشمنان بود و این به سود امت اسلام نبود؛ زیرا به سست‌شدن ارکان امت 

اسالم و ازبین‌رفتـن مهابـت آنـان می‌انجامیـد؛ از این‌رو فرمود صبر بر مصائب طاقت‌سـوز را 

پیشه کردم که خردمندانه‌تر بود. با تأسف، امروزه بسیاری از مصائب مسلمین از فرقه‌گرایی 

است؛ فرقه‌گرایی در کلیت دین اسلام یا فرقه‌گرایی درون مذاهب.

قرآن که در آیۀ بالا از تنازع نهی می‌کند، در آیۀ دیگر چارۀ تنازع و راه‌حل برون‌رفت از آن را ارائه 

سُـولِ: راه چاره آن اسـت که اگر نزاع کرديد،  ِ وَٱلرَّ
ى ٱلّلَ

َ
وهُ إِل می‌کند: »فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَـىْ‏ءٍ فَرُدُّ

در حل نزاع به خدا و رسول مراجعه کنيد« )نساء: 59(. با همۀ جايگاهى که درباره اولواالامر 

در قـرآن وجـود دارد و آشـکارا امـر بـه اطاعـت از اولوالامر می‌کند، ذيل آيـۀ »أطيعُوا الَلّه وَ أطيعُوا 
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مْرِ مِنْکمْ« )نساء: 59( آمده است که اگر نزاع کرديد، براى حل نزاع به خدا و 
َ
 وَ اُولى اْلأ

َ
سُول الرَّ

رسـول مراجعه کنيد؛ ولی نامی از اولوا‌الأمر نمی‌برد. جالب اسـت که در آيه 83 همين سـوره، 

درباره امور مربوط به امن و خوف، نظر قرآن اين است که اگر این امور را به پيامبر و صاحبان 

امـر عرضـه م‏ىداشـتند، ايشـان بـه آن پـى م‏ىبردنـد. بنابرایـن در امـور امـن و خوف به رسـول و 

ع( در نامه  اولواالأمر رجوع کنید؛ اما نزاع را به خدا و رسول ارجاع دهید. امیرالمؤمنین على )

ى 
َ
دُّ إِل سُولِ فَالرَّ ى الِلّه وَ الرَّ

َ
وهُ إِل به مالک اشتر در اين‌باره م‏ىفرمايد: »فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

مُفَرّقَِةِ« )نهج البلاغه، 
ْ
جَامِعَةِ غَيْرِ ال

ْ
تِهِ ال  بِسُنَّ

ُ
خْذ

َ ْ
سُولِ ال ى الرَّ

َ
دُّ إِل  بِمُحْکمِ کتَابِهِ وَ الرَّ

ُ
خْذ

َ ْ
ِ ال

الّلَ

.) نامۀ 53، عهدنامۀ مالک اشتر

ایـن مطلـب در نامـۀ تحکیـم مربـوط بـه جنـگ صفیـن نیـز بـا اندکـی تفـاوت در عبـارات در 

برخـی منابـع آمـده اسـت: »مـا لـم يجداه في کتاب اللّه اخذا بالسـنة العادلة الجامعـه:  اگر آن 

]حَکَـم[ در کتـاب خـدا آن را نيافتنـد، آن را بـه سـنت عدالت‌مـآب و جامـع پيامبر ارجاع  دو

دهنـد« )محمـدی ری‌شـهری، 1421، ج 3، ص 524(. در برخـی نقل‌هـا ایـن سـنت با صفت 

افزودۀ غیرالمفرقة نیز آمده اسـت: »ما لم يجداه في کتاب اللّه اخذا بالسـنة العادلة الجامعة 

غيـر المفرقـه« )الاحمـدى الميانجـى، 1384: ج 1، ص 404 ـ 405(. همچنیـن بـا تفاوت‌هـای 

: »مـا لـم يجـداه ممـا اختلفـا فيـه فـي کتـاب اللّه امضيـا فيـه السـنة العادلـة  بیشـتری در تعبیـر

الحسنة الجامعه غير المفرقة« )الاحمدى الميانجى، 1384: ج 1، ص 410( نقل شده است.

ع( در عهدنامۀ مالک اشتر و نامۀ تحکیم در صفین بر رجوع به کتاب  بنابراین امام على )

کيد کرده‌اند؛ به نظر می‌رسد این مطلب چندان مورد توجه  و سنت پيامبر در اختلاف‌ها تأ

مسـلمانان واقع نشـده اسـت. با تأسـف باید گفت بسـیاری از افراد به‌ گونه‏اى با قرآن برخورد 

م‏ىکنند که گويا نم‏ىتواند مرجعيتى داشته باشد و بر موضع خود به اين جمله‏ از امام على 

ع( کـه هنـگام فرسـتادن ابن‌عبـاس بـراى بحـث بـا خـوارج فرمودنـد، اسـتدلال می‌کننـد: »لا  (

 ذُو وُجُوهٍ« )نهج البلاغه، نامه 77(. این نهی از استدلال 
ٌ

ال قُرْآنَ حَمَّ
ْ
 ال

َ
قُرْآنِ فَإِنّ

ْ
تُخَاصِمْهُمْ بِال
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یـا ارجـاع بـه قـرآن ممکن اسـت ناظر به مـورد خاص و گروه یا افـراد دارای روحیه و رویۀ خاص 

یعنی خوارج باشـد و نه حکمی کلی و ناظر به همۀ موارد اختلاف و نزاع؛ همچنین ممکن 

است ناظر به برخی از آیات باشد که تاب برداشت‌های مختلف و متعدد را دارند؛ زیرا هم 

ع( در موارد نزاع و اختلاف ابتدا به قرآن و سپس به سنت جامع، عادل  قرآن و هم امام علی )
و غیراختلافی رسول خدا ارجاع داده‌اند.2

بنابراین هنگام نزاع بين مسلمين، حل و رفع آن نزاع به قرآن و سنت پيامبر ارجاع داده شده 

است. نکتۀ جالب در نامۀ تحکیم اين است که ابتدا برای رفع نزاع باید به قرآن رجوع شود و 

اگر با قرآن رفع نشد، نوبت به سنت پيامبر می‌رسد، البته با اوصافی که ذکر شد؛ یعنی آن دو 

حتى در عرض هم نيسـتند، بلکه در طول هم‌اند و شـايد سـرّ تقدم رجوع به قرآن آن باشـد تا 

زمانی که در قرآن راه‌حل یافت می‌شود، نوبت به سيره پیامبر نم‏ىرسد و اگر راه‌حل در قرآن 

یافت نگردید، باید سراغ سيره رفت. البته در خود سيره هم جاى بحث است که آيا هر فعل 

و عمل پیامبر سـيره دانسـته می‌شـود يا سـيره شـرایط خاصى دارد؟ از شيخ هادى فقهى - از 

گردان علامه طباطباىي که کتاب ىبنلا ننس علامه طباطباىي را تکمیل کرده است، نقل  شا

شـده اسـت من موارد فراوانى را برای تکمیل کتاب پیش‌گفته جمع کرده بودم و هنگامی‌که 

علامه آنها را ديد، فرمود من اينها را سنت نم‏ىدانم؛ سنت آن است که تکرار شده باشد و به 

صرف يک بار وقوع فعل نمی‌توان آن را سنت دانست.

خداونـد در آیـۀ دیگـری هـم از تفرقـه و اختلاف و نزاع نهی می‌کند و هم‌زمان سـبب اختلاف 

ناتُ« )آل‌  بَيِّ
ْ
فُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ ال

َ
قُوا وَ اخْتَل ذينَ تَفَرَّ

َّ
و تفرقه را بیان می‌کند: »وَ لا تَکونُوا کال

عمـران: 105(. در ایـن آیـه خداونـد مسـلمانان را از اینکـه نظير قبيله‏ها باشـند، نهی می‌کند و 

ویژگی قبایل را اختلاف و نزاع می‌داند. به‌یقین بهانه‏هاى فرقه‏گراىي که فرقه‏هاى مسـلمين 

بـراى خويـش م‏ىتراشـند، امـر تـازه‌ای نبـوده و امت‏هـاى قبـل هـم هميـن بهانه‏هـا را داشـتند. 

هنگام‏ى که وارد گفته‏های فرقه‏هاى اسلامى م‏ىشويم، مشاهده می‌کنیم هر کدام فقط خود 
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را اهل اسلام حقيقى معرفی می‌کنند و همۀ دیگر فرقه‌ها را گمراه می‌دانند و مدعی‌اند اساساً 

پيامبر هم فقط از ناجی‌بودن فرقه آنها خبر داده و فرموده همه گمراه‌اند جز فرقۀ آنها. به‌یقین 

فرقه‏هـاى امت‏هـاى پیشـین هـم همين‌گونـه بوده‌انـد و هـر فرقـه، خـود را نزديک‏ترين بـه نوح و 

ابراهيم و موسى و عيسى م‏ىدانسته‏ است؛ ولى جالب آن است که قرآن اساساً با فرقه‏گراىي 

مخالف است و در موضوع فرقه‌گرایی هیچ فرقه‏اى را استثنا نم‏ىکند؛ چون چنین استثنایی 

لغو است؛ از این‌رو می‌توان گفت اگر قرآن اين همه نهى از فرقه‏گراىي م‏ىکند، اساساً حديث 

گاهانـه و از  73 فرقـه نم‏ىتوانـد درسـت باشـد؛ چـون اگـر فرقه‌گرایی بد اسـت، هر فرقه‌ای که آ

روی اختیار به تفرقه تن می‌دهد، به آموزۀ قرآنی عمل نکرده است؛ زیرا فرض فرقۀ خوبی که 

نتیجه و مولود فرقه‌گراییِ بد است، پارادوکس و متناقض است. 

یآات ناظر به تبیین باطن فرقهگ‌رایی و ماهیت واقیع آن

گـروه دیگـری از آيـات قرآنـی افـزون بر مذمت تفرقه، گاه ماهیـت واقعی تفرقه را بیان می‌کنند. 

پیش از این به آیاتی اشاره کردیم که در مذمت تفرقه بودند و مستقیم از آن نهی می‌کردند؛ اما 

شماری از آیات اگرچه به‌ گونه ضمنی تفرقه را مذمت می‌کنند، مستقیم به ربط‌نداشتنِ اهل 

تفرقه با پیامیر و مؤمنان تصریح دارند:

[ كسـانى كه دين  سْـتَ مِنْهُمْ فى شَـيْءٍ: ]ای پیامبر
َ
قُوا دينَهُمْ وَ کانُوا شِـيَعا ل ذينَ فَرَّ

َّ
 ال

َ
1. »إنّ

خود را پراكنده کردند و فرقه‌فرقه شدند، تو هيچ‌گونه پیوندی با آنان نداری« )انعام: 159(.3 

خداونـد در ایـن آیـه نفـی پيونـد پيامبـر را بـا همـۀ افـراد و جریان‌هایـی اعالم می‌کنـد کـه در 

دیـن خـود فرقه‌فرقـه شـدند و از یکپارچگـی حـول محورهای مشـترک بر محـور اختلافات از 

یکدیگـر جـدا شـدند و از حالـت امت‌بـودن بـه فرقه‌هـای جـدا دگرگون شـده‌اند. جـای این 

پرسـش اسـت که چرا رسـول خدا )ص( با این کسـان و گروه‌ها هیچ پیوندی ندارد؟ شـاید 

بتوان پاسخ را در آیۀ بعد یافت.
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دَيْهِمْ فَرحُِونَ« 
َ
 حِزْبٍ بِما ل

ُ
قُوا دينَهُمْ وَ کانُوا شِيَعا کلّ ذينَ فَرَّ

َّ
مُشْرکِينَ مِنَ ال

ْ
2. »وَ لا تَکونُوا مِنَ ال

)روم: 31 ـ 32(.

طبرسی در نايبلا عمجم از فراء نقل م‏ىکند »من الذين فرقوا« متعلق به قبل ]المشرکین[ است 

و البتـه ایـن احتمـال را کـه ایـن جمله مسـتقل باشـد نیز ذکر م‏ىکنـد )طبرسـی، 1339: ج 7 ـ 

8، ص 304(. علامه طباطبایی آن را در نازيملا ريسفت متعلق به قبل م‏ىداند و آن را به‌گونه‏اى 

بيان م‏ىکند که آيۀ در بند قبل روشن ‏شود که چرا پيامبر هيچ پیوندی با فرقه‏ها ندارد. ایشان 

توضیح می‌دهند درواقع این آیه در مقام بیان بیان سبب نفی همانندی مؤمنان با مشرکان 

یعنی کسـانی اسـت که دينشـان را فرقه‌فرقه کردند؛ زیرا هدف چنین کسـانی توحيد نيست، 

بلکـه اینـان بـه دنبـال هـواى نفـس خويش‌انـد و بـه ‌دنبـال هـوای نفـس فرقه‌سـازی می‌کننـد و 

تمایل نفسانی‌شان به هر سمت‌وسویی باشد، در همان جهت فرقه‌سازی می‌کنند.

با این توضیح مشرکان پيرو هوا هستند و هواپرستند نه خداپرست، بنابراین مشرک هستند 

و روشـن اسـت کـه مشـرکان هيـچ رابطـه‏اى بـا پيامبـر ندارنـد. اساسـاً پيامبـر در جامعـه‏اى 

مبعوث شد که مشرک بودند و به ‌حکم رسالت توحیدی رسول خدا )ص( آنان باید شرک 

کم نشـد و هـواى نفس جايگزين  گـر بـت رفت و خدا حا را کنـار بگذارنـد و موحـد شـوند و ا

کم اسـت )طباطبایی، 1389:  بت شـد، در عمل تفاوتی پدید نیامده و همچنان شـرک حا

ج 16، ص 190 ـ 191(.

يْکمْ عَذابا 
َ
قادِرُ عَلى أنْ يَبْعَثَ عَل

ْ
3. خداوند در آیۀ دیگر ماهیت فرقه را بیان می‌کند: »هُوَ ال

سَ بَعْـضٍ انْظُرْ کيْفَ 
ْ
بِسَـکمْ شِـيَعا وَ يُذيقَ بَعْضَکمْ بَأ

ْ
مِـنْ فَوْقِکـمْ أوْ مِـنْ تَحْـتِ أرْجُلِکـمْ أوْ يَل

: »او تواناست كه از بالاى سرتان يا از زير پاهايتان عذابى  هُمْ يَفْقَهُونَ: بگو
َّ
عَل

َ
نُصَرّفُِ اْلآياتِ ل

بر شما بفرستد يا شما را گروه‌گروه به هم اندازد ]و دچار تفرقه سازد[ و عذاب بعضى از شما را 

، چگونه آيات ]خود[ را گوناگون بيان مك‌ىنيم باشد كه آنان  [ بچشاند.« بنگر به بعضى ]ديگر

بفهمند« )انعام: 65(.
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فرقه‌گرایـی در ايـن آيـه عذاب الهى دانسـته شـده اسـت؛ یعنـی ماهیت واقعی تفـرق، عذاب 

اسـت. بـر اسـاس ایـن آیـه، تفرقـه ظاهـری دارد و باطنـی؛ ظاهـرش فرقه‌فرقه‌شـدن و پراکندگی 

و باطـن آن عـذاب اسـت؛ زیـرا وقتـى فرقه‏گرايـى بـه‌ وجـود آیـد، هر فرقه بـه ديگـرى آزار و اذيت 

يـادى از  م‏ىرسـاند؛ بـرای مثـال اگـر همیـن اکنـون جهـان اسالم را ملاحظـه م‏ىکنيـم، بخش ز

کتاب‏هایـی کـه را از سـوی جریان‌هـای مختلـف درون جهـان اسالم منتشـر می‌شـود عليـه 

يکديگر و در رد و انکار دیگری و اثبات خویش است. علامه در نازيملا ريسفت ذيل آيه نکاتى 

را بيـان می‌کنـد‏ و می‌گویـد منظـور آيـه احزابى اسـت که بعـد از پيامبر )ص( به وجـود آمدند و 

شـامل مذهب‌هـای گوناگونـی می‌شـود که لبـاس عصبيت و حميت جاهليت پوشـيدند و 

در پی آن جنگ‏ها به‌ وجود آوردند که هر فرقه‏اى هيچ حرمتى براى فرقه ديگر قائل نبود و او 

بِسَکمْ شِيَعا وَ يُذيقَ 
ْ
را از دايره حرمت دين خارج م‏ىکرد. بنابراين اگر قرآن م‏ىفرمايد: »أوْ يَل

سَ بَعْـضٍ«، هـر دو يـک عـذاب اسـت نـه دو عـذاب؛ اگرچـه م‏ىتـوان هـر کـدام را 
ْ
بَعْضَکـمْ بَـأ

يک عذاب مستقل و جداگانه دانست؛ یعنی يکی عذاب تفرقه و ديگرى چشاندن آزار هر 

فرقه به ديگرى. این عذاب همان است که قرآن در جای دیگری بیان کرده است: تفرقه بين 

امت اثر سوئى دارد که عبارت است از عارض‌شدن سستى و اتمام نيرو و تجزیه‌شدن توان 

، درحال‌ىکه مشـرکان را بيم م‏ىدهى، به آنان  امت. خلاصۀ پیام آيه چنین اسـت: ‏اى پيامبر

بگو پیامد خوددارى از اجتماع تحت پرچم توحيد و نشنيدن دعوت حق و سرانجام چنین 

گناهى آن است که خداوند بر شما عذابى م‏ىفرستد که راه گريز و فرارى و پناهگاهی برایتان 

باقى نم‏ىماند و آن عبارت اسـت از فرسـتادن عذابى از بالاى سـر و زير پا و اينکه بعضى از 

شـما را بـه برخـی دیگـر م‏ىکوبـد تا گروه‌گروه شـوید و با يکديگر نـزاع و جنگ کنيد و درنتيجه 

آزار برخى از شما را به برخى دیگر م‏ىچشاند )طباطبایی، 1389: ج 7، ص 137؛ انعام: 65(. 

هُـمْ يَفْقَهُونَ«؛ یعنـی بنگر ما چگونه 
َّ
عَل

َ
ذيـل آيـه جالـب اسـت: »انْظُـرْ کيْفَ نُصَـرّفُِ اْلآياتِ ل

يـخ گـواه اسـت گویـا  يابنـد و فهـم کننـد. متأسـفانه تار آيـات را بيـان م‏ىکنيـم، شـايد کـه در
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کاروان  و  بـدان توجـه نکردنـد  و  را درنیافتنـد  ایـن عـذاب سـهمگین  مسـلمانان چنـدان 

فرقه‏گرايـى خیلـی زود راه افتـاد و همچنـان بـا سـرعت هرچـه تمام‏تـر رو به پيش اسـت و هر 

روز فرقه و گروه جديدى پدید آمد و می‌آید. حتی در هر يک از فرقه‏هاى کهن جریان‌های 

مختلفـی پدیـد آمـد و می‌آیـد کـه همچنـان يکديگـر را بـه ب‏ىسـوادى، ب‏ىدينـى، بدعـت و 

انحـراف، نادانـى و نفهمـى متهـم م‏ىکننـد؛ جالـب اينکـه همـه مدعـى مسـلمانى و پيروى 

قرآن و مدعى دين برتر و مذهب برتر‌ند.

وا 
ُ

خَذ
ّ
ذِيـنَ اتَ

َّ
خداونـد در سـورۀ »توبـه« مسـجد ضـرار را عامل اختلاف معرفی کرده اسـت: »وَال

مُؤْمِنِينَ« )توبه: 107(. این آیه بدان معناست که مسجد در 
ْ
مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ال

، کفر  يـان و ضرر جایـگاه عامـل پیونـد و محـور اتحاد امت مسـلمانان، گاهی م‏ىتواند عامل ز

مـاً اِلّا 
َ
ع( آمـده اسـت: »... وَلا عَل و تفرقـه بيـن مؤمنـان باشـد. در ذکـر صلـوات بـر امـام مهـدى )

قَهُ وَلا مِنْبَراً اِلّا اَحْرَقَهُ ...« )نانجلا حيتافم، ص 866(.4  طاناً اِلّا کسَبَهُ ... وَلا جُنْداً اِلّا فَرَّ
ْ
نَکسَهُ وَلا سُل

هر چهار نکتۀ در این فراز مطلق است؛ البته جاى بحث دارد و بايد آنها را با ديگر دعاها و 

روايات جمع کرد؛ اما با توجه به آیه مربوط به مسجد ضرار وقتى مسجد عامل جداىي است، 

. می‌توان گفت هرچه  بعید نیست هر چيزى عامل افتراق امت باشد از جمله تریبون و منبر

توجـه بـه وحـدت مسـلمين تحـت لواى توحيد نداشـته باشـد، م‏ىتوانـد عامل افتراق باشـد؛ 

حتى ممکن است کسى به اسم توحيد بين مسلمانان اختلاف ايجاد کند.

یآات ناظر به اهمیت وحدت

برخی از آیات قرآن کریم به طور ویژه‌ای اهمیت وحدت را بیان می‌کنند؛ از جملۀ استدلال 

حضرت هارون در برابر توبیخ حضرت موسی در برابر اوست. هنگامی که حضرت موسى 

از کـوه طـور برگشـت، خطـاب بـه هـارون کـرد: »اى هـارون، وقتـى ديـدى آنهـا گمـراه شـدند، 

ى كنى؟ آيا از فرمانم سـر بـاز زدى؟«. هـارون در قالب  چـه چيـز مانـع تـو شـد كـه از مـن پيـرو
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اسـتدلال پاسـخ برادرش موسـی را داد: »هارون گفت: ای برادر مهربان ]بر من قهر و عتاب 

، ترسـیدم بگویـی تـو میـان بنی‌اسـرائیل تفرقـه انداختـی و بـه  یش مـن مگیـر [ سـرور مکـن و

سخنم وقعی ننهادی« )طه: 93 - 94(.

اساسـاً انبيـا بـرای دعـوت جامعـه بـه توحيـد و عبـادت خداونـد يکتـا آمده‌انـد؛ درحالی‌کـه 

بن‌ىاسـرائيل پـس از رفتـن حضـرت موسـی بـه کـوه طـور و رهبـری قـوم بـه جانشـینی حضـرت 

موسی توسط هارون، دچار شرک گوساله‌پرستی شدند، با آنکه حضرت هارون آنها را دعوت 

بـه توحیـد نمـود، سـخن آنهـا را رد کـرد؛ امـا با آنکه این انحراف بسـیار بزرگ بـود، کار را به نزاع و 

درگيرى نکشاند و آنها را در مقابل هم قرار نداد. استدلال او در این امر در برابر اعتراض شدید 

حضرت موسـی اين اسـت که من ترسـيدم بگوىي بين بن‌ىاسـرائيل تفرقه ايجاد کردى. این 

نشـان می‌دهد حفظ وحدت به اندازه‌ای مهم اسـت که هارون اقدامی نکرد تا بنی‌اسـرائیل 

فرقه‌فرقه شـوند، با آنکه وحدت بين بن‌ىاسـرائيل بعد از گوساله‌پرسـتى، وحدت دينى نبود، 

بلکـه وحـدت قومـى بـود. به‌هرحـال حضـرت هـارون هم مثل حضرت موسـى پيامبر اسـت: 

ـهُ مِـنْ رَحْمَتِنـا أخـاهُ هـارُونَ نَبِيّـا: و به رحمت خويش برادرش هـارون پيامبر را به او 
َ
»وَ وَهَبْنـا ل

قيـنَ: و در  مُتَّ
ْ
فُرْقـانَ وَ ضِيـاءً وَ ذِکرًا لِل

ْ
قَـدْ آتَيْنـا مُوسـى وَ هـارُونَ ال

َ
بخشـيديم« )مریـم: 53(. »وَ ل

كتاب‌شان‌[ براى پرهيزگاران روشناىي و اندرزى  حقيقت، به موسى و هارون فرقان داديم و ]

طانٍ مُبينٍ: سپس موسى و 
ْ
نا مُوسـى وَ أخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَ سُـل

ْ
اسـت« )انبیاء: 48(. »ثُمَّ أرْسَـل

بـرادرش هـارون را بـا آيـات خـود و حجتى آشـكار فرسـتاديم« )مؤمنون: 45(. با آنکه هـارون در 

رسالت با حضرت موسى شریک است، احترام حضرت موسى را پاس‌ می‌دارد.

بر اسـاس این آیات به ‌نظر می‌رسـد وحدت از دیدگاه قرآن به اندازه‌ای دارای اهمیت اسـت 

و تفرقه آن اندازه مذموم که با آنکه بنا نيست در پاى وحدت امری به عظمت توحید قربانى 

شود و همه چيز ارزش خود را دارد، هيچ اقدامی نبايد وحدت را خدشه‏دار کند؛ زیرا آسیبی 

که از ناحيۀ خدشـه در وحدت جامعه به مسـلمين وارد م‏ىشـود با هيچ چيز جبران‌شـدنی 



66 /   سال 25، شماره 86

نيست، بلکه برخورد با انحراف راه خود را دارد و بايد با حفظ وحدت، راهی برای ازمیان‌بردن 

انحراف یافت و بدون مواجهه و رفتار تفرقه‌انگیز باید اقدام به اصلاح کرد.

یآات ناظر به عوامل ایجاد تفرقه 

یشـه‌یابی می‌کنـد و اسـباب عوامـل آن را بیـان  خداونـد در برخـی از آیـات تفرقه‌‍انگیـزی را ر

کرده است:

مُ بَغْيا بَيْنَهُمْ« )شورى: 14(.
ْ
عِل

ْ
قُوا إلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ ال 1. »وَ ما تَفَرَّ

ايـن آيـه در ادامـۀ آیـۀ قبـل کـه در آن امر به عدم تفرق فرموده اسـت، در مقام بیان علت ایجاد 

تفرقه است. سخن قرآن در این آیه آن است که بغی علت تفرقه است. سخن اين نيست که 

يک فرقه خوب و دیگر فرقه‌ها بد است، بلکه قرآن اصل تفرق را ناشی از بغی اعلام می‌کند. 

بنابراین از این آیه می‌توان نتیجه گرفت روايت 73 فرقه نم‏ىتواند درست باشد. نکته‏اى که 

قـرآن در ایـن آیـه ذکـر م‏ىکنـد آن اسـت کـه اربـاب ادیان پیرو نوح و ابراهیم و موسـی و عیسـی 

بعد از آنکه اهل دانش و علم شدند، اختلاف و تفرقه میان آنها پدید آمد. چرا چنین شد؟ آیا 

، علت عبارت بود از بغی یعنی تعدی، ستم، عداوت و حسد. قرآن  علم علت آن بود؟ خیر

نمی‌گوید که علت تفرقه پس از آمدن علم، ابهام در پیام انبیاء یا حمال ذووجوه‌بودن آن بود، 

بلکه علت آن روحيه تجاوزگرى و خودخواهی و به عبارت دیگر خودمحورى برخی از اهل 

علم سبب تفرقه شده است.

ناتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ« )بقره: 213(. بَيِّ
ْ
ذينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ ال

َّ
 ال

َ
فَ فيهِ إلّا

َ
2. »وَ ما اخْتَل

تفاوت اين آيه با آيه قبل در برخى واژه‏هاست. در آیۀ قبل واژۀ تفرقه و در اينجا واژۀ اختلاف، 

در آیۀ قبل »من بعد ماجائهم العلم« و در این آیه »من بعد ماجائتهم البینات« آمده اسـت؛ 

ولـى در هـر دو آيـه تعبیـر واحـدی بـرای علت تفرقه‌انگیزی آمده اسـت و آن بغى اسـت؛ بنا بر 

هر دو آیه آنچه باعث انحراف، تفرقه و اختلاف شد، يک چيز بود و آن هم بغى و تعدی بود.
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ـمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ« )جاثيه: 
ْ
عِل

ْ
 مِـنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َّ
فُـوا إِل

َ
مْـرِ فَمَـا اخْتَل

َ ْ
نَـاتٍ مِـنَ ال 3. »وَآتَيْنَاهُـمْ بَيِّ

یشه اختلاف را بغی معرفی می‌کند و فقط در ابتدا اشاره  17(. این آیه نیز مانند دو آیۀ قبل ر

کرده است که بینات و دلایل روشن را به آنها دادیم و پس از آنکه اهل علم شدند، از روی بغی 

کید بر دو آیۀ قبل در معرفی عامل تفرقه است. اختلاف کردند. این آیه تأ

4. در آيـۀ ديگـر در همیـن موضـوع کـه در سـورۀ »بيّنه« آمده اسـت، اشـاره به تفـرق اهل کتاب 

كِتَابَ 
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
قَ ال م‏ىکند؛ با این تفاوت که پس از بینه داده‌شدن متفرق شدند: »و مَا تَفَرَّ

نَـة« )بینـه: 4(. قـرآن در ايـن آيـه بغـى را علـت تفرقـه ذکـر نم‏ىکند؛  بَيِّ
ْ
 مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَاءَتْهُـمُ ال

َّ
إِل

ولى طبق آیۀ بعد در همین سـوره با اينکه به آنها امر شـده بود خداوند را باید عبادت کنند، 

درحالی‌کـه دين‌شـان را بـرای او خالـص کـرده و حق‏گـرا باشـند و نمـاز را به‌پـا دارنـد و زکات را 

بپردازنـد، پـس از آنکـه بينـات سراغ‌شـان آمـد، فرقه‌فرقـه شـدند )بینـه: 5(. یعنی در ایـن آیه به 

‌جـای علـم، بینـات آمده اسـت و همان‌طور کـه در آیات قبل علم علت تفرقه نبود، در اینجا 

نیز بینات نمی‌تواند علت تفرقه باشد و علت تفرقه طبق آیات قبل بغی و امثال آن است. 

5. سزاسـت به آيات ناظر به وحدت، سِـلم و يگانگى اخلاق بهشـت‏ىها هم اشـاره‌ای شـود؛ 

نْهارُ خالِدينَ 
َ
وا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِها اْلأ

ُ
ذينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
از قبیل: »وَ اُدْخِلَ ال

تُهُمْ فيها سَلامٌ« )ابراهيم: 23(. هِمْ تَحِيَّ بِّ فيها بِإذْنِ رَ

« )اعراف: 43(. نْهارُ
َ
: »وَ نَزَعْنا ما فى صُدُورهِِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمُ اْلأ آیۀ دیگر

.)47 : همچنین: »وَ نَزَعْنا ما فى صُدُورهِِمْ مِنْ غِلِّ إخْوانا عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلينَ« )حجر

اساسـاً نم‏ىشـود کسـى که کینه در دل داشـته باشـد، داخل بهشـت شـود؛ همچنین موجود 

کينه‏توز بهشتى نم‏ىشود، اگر هم کينه‌ای در دل یک بهشتی باشد، نخست آن کینه برداشته 

م‏ىشـود تـا داخـل بهشـت شـود. بنابرایـن می‌‌تـوان گفـت بنـا بـر آیـات قـرآن فرقه‏گرايـى اخلاق 

جهنم‏ىهاست؛ نزاع، ستیزه و بگومگوی غیراحسن اخلاق جهنمى است و وحدت، سلم 

و دوری از بغی و عداوت و کینه‌جویی اخلاق بهشتیان است.
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یآات ناظر به راهکارهای حفظ وحدت و دوری از تفرقه 

قرآن در کنار نعمت‌‌دانستن وحدت، دعوت و امر به تمسک به ريسمان الهى و نهى از تفرقه 

و اعلام روحيۀ بغی و تجاوزگرى در جایگاه علت تفرقه‌انگیزی میان امت‏هاى قبلى، از امت 

اسالم م‏ىخواهـد فرقه‌فرقـه نشـوند و راهکارهايـى را بـرای حفـظ وحـدت جهـان اسالم اعلام 

می‌کند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

تُکمْ   هذِهِ اُمَّ
َ

1. عبادت و عبودیت توحیدی و آراسته‌شـدن به تقوا: بر اسـاس آیۀ شـریفۀ: »إنّ

ةً واحِدَةً وَ أنا  تُکمْ اُمَّ  هذِهِ اُمَّ
َ

کمْ فَاعْبُدُونِ« )انیاء: 92( و نیز آیۀ شریفة: »وَ إنّ ةً واحِدَةً وَ أنا رَبُّ اُمَّ

قُـونِ« )مؤمنـون: 52(، دو چيـز بايـد حفظ شـود: 1. وحدت امت؛2. عبـادت پروردگار 
َ
کـمْ فَاتّ رَبُّ

و تقـوای الهـی. اساسـاً اگـر جامعـۀ مسـلمين در کنار توجه بـه آيات دعوت بـه وحدت و نفى 

تفرقه، به استنباط راهکارهاى قرآن براى حفظ وحدت م‏ىپرداخت، هم می‌توانست وحدت 

جهـان اسالم حفـظ شـود و هـم جامعه‏اى دينـدار باقى بمانـد، نه اينکه فرقه‌فرقه‌شـدن جاى 

وحدت را بگيرد و کسانی گمان کنند همچنان با وجود تفرقه‏ها دين ‌خالص هم دارند. قرآن 

چنان‌که در آيات قبل گذشـت، در يک مورد بيان می‌کند که فرقه‌فرقه‌شـدن مسـير مشـرکان 

اسـت و در آیـات ديگـر بـه پيامبـر می‌فرمایـد »لسـت منهـم فی شـیء: تـو ای پیامبـر ربطى به 

فرقه‏ها نداری«. همچنین گذشـت که قرآن فرقه‌فرقه‌شـدن را عذاب الهى م‏ىداند؛ پس بايد 

تلاش جامعه اسلامى براى حفظ وحدت باشد که این تلاش به‌مثابۀ تلاش برای حفظ دين 

و ديندارى اسـت. م‏ىتوان گفت بسـيارى از نکات بيان‌شـده توسـط قرآن م‏ىتواند به حفظ 

وحدت بينجامد که به برخى آيات اشاره م‏ىکنيم. 

، مشاهده می‌کنیم بسیاری از آیات قرآن به عبادت  در مراجعه به قرآن، افزون بر دو آیۀ مذکور

و تقـوای الهـی سـفارش می‌کننـد کـه از راه‌ها و رموز حفظ وحدت‌انـد؛ برای نمونه به آیات زیر 

می‌توان استناد کرد:
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« )نسـاء: 128(،  حُ خَيْرٌ
ْ
ل وا لِلنّاسِ حُسْـنا« )بقره: 83(، »الصُّ

ُ
خداوند در آیاتی م‏ىفرمايد: »قُول

ِ شُـهَداءَ 
ذيـنَ آمَنُـوا کونُـوا قَوّاميـنَ لِ�ّ

َّ
هـا ال عَـدْلِ وَ اْلِإحْسـانِ« )نحـل: 90(، »يـا أيُّ

ْ
مُـرُ بِال

ْ
 الَلّه يَأ

َ
»إنّ

ها  قْوى« )مائده:  8(، »يا أيُّ وا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّ
ُ
وا اعْدِل

ُ
لّا تَعْدِل کمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أ قِسْطِ وَ لا يَجْرمَِنَّ

ْ
بِال

قْرَبينَ« )نساء: 
َ
والِدَيْنِ وَ اْلأ

ْ
وْ عَلى أنْفُسِکمْ أوِ ال

َ
ِ وَ ل

قِسْطِ شُهَداءَ لِ�ّ
ْ
ذينَ آمَنُوا کونُوا قَوّامينَ بِال

َّ
ال

ذيـنَ هُمْ يُرائـونَ * وَ يَمْنَعُونَ 
َّ
تِهِـمْ سـاهُونَ * ال ذيـنَ هُـمْ عَـنْ صَلا

َّ
يـنَ * ال

ّ
مُصَل

ْ
135(، »فَوَيْـلٌ لِل

ذينَ جائوا مِنْ 
َّ
نْفُسِکمْ« )اسراء: 7(، »وَ ال

َ
ماعُونَ« )ماعون: 4 - 7(، »إنْ أحْسَنْتُمْ أحْسَنْتُمْ لأ

ْ
ال

ذينَ 
َّ
 لِل

ً
وبِنا غِلّا

ُ
ذينَ سَبَقُونا بِاْلإيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فى قُل

َّ
ِ لِإخْوانِنا ال نا وَ

َ
نا اغْفِرْ ل بَّ ونَ رَ

ُ
بَعْدِهِمْ يَقُول

دَقاتُ  ما الصَّ
َ
یـات:  19(، »إنّ مَحْرُومِ« )ذار

ْ
: 10(، »وَ فـى أمْوالِهِـمْ حَـقُّ لِلسّـائِلِ وَ ال آمَنُـوا« )حشـر

ـونَ« )صف: 3(، 
ُ
ـونَ مـا لا تَفْعَل

ُ
ذيـنَ آمَنُـوا لِـمَ تَقُول

َّ
هـا ال کينِ« )توبـه: 60(، »يـا أيُّ مَسـا

ْ
فُقَـراءِ وَ ال

ْ
لِل

ذينَ اُوتُوا 
َّ
حَـقِّ وَ لا يَکونُوا کال

ْ
 مِنَ ال

َ
وبُهُـمْ لِذِکـرِ الِلّه وَ ما نَزَل

ُ
ذيـنَ آمَنُـوا أنْ تَخْشَـعَ قُل

َّ
نِ لِل

ْ
ـمْ يَـأ

َ
»أ ل

وبُهُـمْ وَ کثيرٌ مِنْهُمْ فاسِـقُونَ« )حدیـد: 16( و 
ُ
مَـدُ فَقَسَـتْ قُل

َ
يْهِـمُ اْلأ

َ
 عَل

َ
کتـابَ مِـنْ قَبْـلُ فَطـال

ْ
ال

آيات بسیار دیگر که هر کدام م‏ىتواند در عبوديت و اخلاق جامعه تأثير بگذارد و درنتيجه 

از فرقه‏گراىي جلوگيرى کند.

بْرِ وَ 
: 3( و »وَ تَواصَوْا بِالصَّ « )عصر بْرِ

حَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّ
ْ
: »وَ تَواصَوْا بِال 2. توصیه به حق و صبر

مَرْحَمَةِ« )بلد: 11(. از مهم‏ترين فرمان‌ها به مسلمانان که اگر نگوييم مهم‏ترين آنها، 
ْ
تَواصَوْا بِال

« است؛ جای شگفتی دارد که اين آيه کمتر محور بحث‏هاى  بخشى از آيۀ سوم سوره »عصر

اجتهـادی در علـوم مختلـف قـرار گيـرد. خداونـد قسـم يـاد می‌کنـد انسـان در خسـران و زیان 

اسـت مگـر بـه چهـار شـرط ايمـان، عمـل صالـح - کـه هـر دو فـراوان بحـث شـده‏اند و هـم در 

. می‌دانیم دو توصیۀ یادشده  آيات فراوان قرآن ذکر شده‌اند -، توصیه به حق و توصیه به صبر

ضمن عمل صالح قرار دارند و ذکر مستقل آنها این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا 

قرآن این دو توصیه را مسـتقل ذکر کرده اسـت؟ کسـی که اهل عمل به این دو توصیه باشـد، 
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یان‌کاران نخواهد بود. در جامعه اسلامى کسى نيست که اين دو وظيفه را نداشته باشد،  از ز

يـان‌کاران باشـد؛ یعنی وقتى جامعه اسالمى تکليفـش توصيه به حق  مگـر آنکـه بخواهـد از ز

باشـد، دیگر کسـی از این امر مسـتثنا نیسـت. این‌گونه نیسـت که وظیفۀ یک گروه خاص آن 

اسـت کـه توصیـه بکنـد و بگويـد و وظیفـه ديگـران هـم شـنیدن و پذيرفتـن باشـد، بلکه همه 

موظـف بـه توصیـه و شـنیدن پذيـرش و عمـل هسـتند. نکتـه در آن اسـت کـه اگر اين دسـتور 

اسالم اجـرا شـود، جایـی بـراى فرقه‌سـازی نم‏ىمانـد. فرقـه آن‌گاه به‌ وجود م‏ىآيد که هر کسـی 

خيال کند او بر حق است و فرد مقابلش بر باطل؛ يعنى خط‏کشى در جامعه به ‏وجود بيايد. 

امـا اگـر بـه‌ حکـم قـرآن کل جامعـه موظف به توصيه به حق هسـتند و براى تحمل مشـکلات 

همه جامعه موظف به توصيه به صبر هستند و آن‌گاه اگر همه به این توصيه به حق و صبر 

را عمل کردند، جاىي براى فرقه‏گراىي نم‏ىماند. 

، توصیه به مهربانی  آنچه در سورۀ »بلد« آمده است، کمی تفاوت دارد. به‌ جای توصیه به صبر

، توصيه بـه مهربانى م‏ىکنند؛ صبـر و مهربانی  آمـده اسـت؛ مؤمنـان افـزون بـر توصيـه به صبـر

يخ مسلمين آنان کمتر به این توصيه‌ها  قرین یکدیگرند و همراه. اما با تأسف باید گفت در تار

عمل کردند و کمتر در برابر یکدیگر صبر و مهربانی را پیش گرفتند. بسیاری از فرقه‌ها هرچه 

خواستند نثار يکديگر کردند و چه جنگ‏ها و خونريز‏ىها بين فرقه‏هاى مسلمين که اتفاق 

نیفتاد. به حکم و فتوای عالمان فرقه‏ها، افراد زیادی از فرقه‌های ديگر به قتل رسیدند. 

3. اصـل مهـم ديگـرى کـه م‏ىتوانسـت و می‌توانـد از فرقه‏گرايـى جلوگيـرى کنـد، اصـل امـر بـه 

معروف و نهى از منکر است؛ فرقه‌گرایی یک منکر بزرگ و وحدت‌گرایی یک معروف سترگ. 

ایـن اصـل اقتضـا می‌کنـد مسـلمانان وحـدت امت را همـواره حفـظ و از تفـرق آن پیش‌گیری 

کنند. جای سـؤال اسـت که چرا جامعه اسالمى جلوى مهم‏ترين منکرى را که به ‌حکم قرآن 

در حـد شـرک اسـت نگرفـت و نمی‌گیـرد؟ بـا تأسـف بایـد گفـت در جهـان اسالم بـه ‌گونـه‏اى 
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بـا فرقه‌گرایـی برخـورد شـد کـه گويـا ایـن یـک پدیـدۀ طبيعـى اسـت و فرقه بایـد به ‌وجـود بيايد؛ 

درحال‏ىکه این یک پدیدۀ انحرافی بود.

4. اصـل یـا روش دیگـری در قـرآن مطـرح شـده اسـت کـه م‏ىتوانسـت بسـيارى از مشـکلات 

جامعـه اسالمى را حـل کنـد و آن عبارت اسـت از »جدال احسـن«. خداونـد روش مواجهه با 

تى هِيَ أحْسَنُ: بحث و 
َّ
کتابِ إلّا بِال

ْ
وا أهْلَ ال

ُ
اهل کتاب را اين‌گونه بیان می‌کند: »وَ لا تُجادِل

جدال‌تـان بـا اهـل کتاب بايد احسـن باشـد« )عنکبوت: 46(. شـاید نزدیک به آنچه امـروزه از 

، به ‌جای ستیزه و جنگ میان ادیان و مذاهب از آن سخن گفته می‌شود.  آن با عنوان گفتگو

كَ  ى سَبِيلِ رَبِّ
َ
قرآن راه و روش دعوت به سوى پروردگار را در سه عنوان ذکر کرده است: »ادْعُ إِل

حْسَنُ: دعوت با حکمت، موعظه نيکو و 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِكْمَةِ وَال

ْ
بِال

جدال احسن« )نحل: 125(. اگر روش مواجهه با اهل کتاب نباید جز به جدال احسن باشد 

و اگـر در دعـوت بـه حـق بايـد از آن سـه طریـق عمـل شـود، آن‌گاه در مواجهـه بـا مسـلمانان در 

مسائل اختلافی، به‌ طریق اولی باید از همان روش‌های نیکو بايد بهره گرفت. میان مسلمانان 

گفتگوها بايد از هر حیث نيکوترين باشد. لازمۀ این اولویت آن است که اگر لفظى به ‏کار برده 

شود که بهتر از آن وجود داشته باشد؛ اگر اشاره‏اى شود که بهتر از آن وجود داشته باشد؛ اگر 

اسـتدلالى به‌ کار برده شـود که بهتر از آن وجود داشـته باشـد؛ اگر سـخنى گفته شـود که بهتر 

از آن باشـد؛ درنهایت اگر روشـى انتخاب شـود که بهتر از آن باشـد، به نظر همه حرام اسـت؛ 

چون قرآن کريم از جدال به ‏غيراحسن نهی کرده است. در تاريخ اسلام به‌جز آنچه مربوط به 

معصومين بوده است، تا چه اندازه جدال احسن با مسلمين وجود داشته است.

5. سورۀ »حجرات« را م‏ىتوان سوره‏اى نازل‌شده براى اصلاح جامعه اسلامى دانست و اگر به 

آيات آن به‌درستی عمل می‌شد، به‌خوبی راه فرقه‏گراىي بسته می‌شد؛ گویی مسلمانان چنان 

غرق در فرقه‏گراىي شدند که چندان فرصت نکردند در این سوره تأمل کنند. 
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1-5. آيۀ »نبأ« م‏ىتوانسـت جلوى بسـیاری از مفاسـد را بگيرد. آيه درصدد تربیت مسـلمانان 

ذِيـنَ آمَنُوا إِنْ 
َّ
هَا ال

ّ
يُ

َ
بـود تـا اگـر فاسـقى سـخن گفت، در صحت و سـقم آن تحقيق کنند: »يَـا أ

نُوا« )حجرات: 6(. درحال‌ىکه زندگى مسـلمانان به‌ويژه فرقه‏گرایان را  جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

خبرهـاى دروغ پـر کـرده اسـت؛ از ایـن‌‌رو در جايـى نوشـته‌ام اصـل در نسـبت‏هاى فرقه‏گرایان 

غلط و باطل است، الا ما خرج بالدليل )جوادی، 1391: ص 117(.

صْلِحُوا 
َ
وا فَأ

ُ
مُؤْمِنِينَ اقْتَتَل

ْ
إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ ال 2-5. افزون بر آن در ادامۀ این سوره آمده است: »وَ

ِ فَإِنْ فَاءَتْ 
مْرِ الَلّ

َ
ى أ

َ
ى تَفِيءَ إِل تِي تَبْغِي حَتَّ

َّ
وا ال

ُ
خْرَی فَقَاتِل

ُ ْ
ى ال

َ
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَل

مُقْسِطِينَ« )حجرات: 9(. نکته جالب اينکه 
ْ
َ يُحِبُّ ال قْسِطُوا إِنَّ الَلّ

َ
عَدْلِ وَأ

ْ
صْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِال

َ
فَأ

خداونـد در ایـن آیـه بـه دو دسـته از مسـلمانان کـه مقابـل هـم صف‏آرايـى نمـوده و يکديگر را 

م‏ىکشـند، لفـظ مؤمـن را اطالق نمـوده اسـت و سـپس جامعه را موظف م‏ىکنـد که بايد بين 

اين دو اصلاح برقرار کند. حال باید پرسید در تاريخ اسلام مسلمانان چه زمانی و کجا همت 

کردند بین دو طايفۀ مسلمانِ درگير را اصلاح کنند؟ خداوند در ادامۀ همین آیه می‌فرماید: 

»فَـإنْ بَغَـتْ إحْداهُمـا«؛ یعنـی اگـر گروهی تعـدى کرد، بايد با متعدى برخورد شـود تا به فرمان 

خداوند برگردد؛ اگر برگشت، بينشان با دادگرى آشتى برقرار کنيد و عدالت پيشه کنيد که 

خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد. زمينه برخى فرقه‏گرا‏ىيها در جنگ‏ها و درگير‏ىها 

فراهم شد و قرآن دستور داد در همان مرحلۀ نخستين بايد مخاصمه به‌ عدالت خاتمه پيدا 

کند؛ بالطبع اگر زمينۀ کينه‏ها از بين م‏ىرفت، جایى براى فرقه‏گراىي نم‏ىماند.

مُومِنُـونَ إخْـوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْـنَ أخَوَيْکمْ« )حجـرات: 10( بر 
ْ
مـا ال

َ
3-5. در ادامـۀ ایـن سـوره آیـۀ »إنّ

کيد م‏ىکند. اصلاح بین افراد و گروه‌ها زمانی اسـت که میان آنها نزاع باشـد.  نکتۀ مهمى تأ

خداوند در این آیه به اصلاح بین برادران مؤمن فرمان می‌دهد؛ یعنی مسلمانان به ‌عنوان يک 

تکليف اجتماعى بايد بين مؤمنان اصلاح برقرار کنند. معمولاً تکليف اجتماعى در جایگاه 
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امری واجب مورد توجه نيست، بلکه امر واجب ناظر به عبادت‌های فردى است. اما در قرآن 

اوامر و تکاليف اجتماعى، از جمله همين واجب وجود دارند؛ بنابراین خداوند در قالب امر 

می‌فرماید: »اصلحوا« که امر بالذات بر وجوب دلالت م‏ىکند و اساساً در سنت اسلامی در 

حوزة تکاليف اجتماعى و وحدت مسلمين چنين نگاهى وجود نداشته است. 

4-5. در ادامۀ سوره خداوند در آيۀ 11 مسلمانان را از اموری نهی می‌کند که سبب عداوت و 

در نتیجه سبب جدایی و تفرق می‌شوند: نخست از تمسخر نهی می‌کند؛ نهی از تمسخر 

گروهى گروه ديگر را، چه زنان و چه مردان. آن‌گاه نهی از عیب‌جویی و لقب‏هاى زشت‌دادن 

به یکدیگر می‌کند. روشن است که اینها بخشى از مسائل مهم اجتماعى است که متأسفانه 

يخـش بـه آن مبتال بـوده اسـت؛ عرب‏هـا عليـه فارس‏هـا و فارس‏هـا  جهـان اسالم در طـول تار

عليـه آنهـا و ترک‏هـا عليـه ديگـران هرگونه عيب‏جوىي و القاب زشـت را نثـار یکدیگر کردند. 

همچنین فرقه‏ها عليه همدیگر القاب و عنوان‌های نادرست و زشتی را به‌ کار گرفتند؛ گاهى 

این القاب به اندازه‌ای از قباحت است که قلم از نگارش آنها شرم دارد.

5-5. اصول اصلاحی این سوره در آیات بعد ادامه می‌یابد. برخى از مهم‏ترين آنها در آيۀ 12 

 
َ

سُـوا وَل  تَجَسَّ
َ

نِّ إِثْمٌ وَل
ّ

ـنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَ
ّ

ذِيـنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَ
َّ
هَـا ال

ّ
يُ

َ
ذکـر شـده‌اند: »يَـا أ

: يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا« که عبارت‌اند از

الف( از بسيارى از گمان‏ها اجتناب کنيد؛ چراکه بعضى از گمان‏ها گناه است. اگر همين 

يک نکته که به گمان‏ها اعتماد نکنيد، مورد توجه جهان اسلام قرار م‏ىگرفت، بخش زیادی 

از مشکلات حل م‏ىشد که تقريباً خاستگاه بسيارى از مصيبت‏ها همين ظنون و اقدام و 

عمل بر اساس آنهاست.

يخ، ناشـی از تجسـس در  کت‌هاى مسـلمين در طول تار ب( تجسـس نکنيد؛ بخشـى از فلا

زندگى يکديگر است. بايد گفت قرآن هم امر به نماز می‌کند و هم نهى از شراب کرده است 
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، نهـى از تجسـس هـم نمـوده اسـت؛ امـا درحقیقت جوامع مسـلمانان بسـیار  و در کنـار آن دو

گرفتار اين اخلاق مذموم شده‌اند. مگر در جامعه اسلامى می‌تواند شراب رواج داشته باشد؟ 

تجسس رایج باشد؟

ج( از يکديگر غيبت نکنيد؛ بحث غيبت تکليفی اجتماعى است و در جامعه مسلمانان 

نبايد وجود داشته باشد.

6-5. در آیـۀ بعـد موضـوع مهـم دیگـری روشـن شـده اسـت. اختلاف‌های نژادی، جنسـیتی و 

قبیله‌ای نباید بستر تفرقه و ستیزه شود. اختلاف‌های زن و مرد و اقوام و قبيله‏ها همه براى 

آن است که يکديگر را بشناسيد؛ ولى گرام‏ىترين شما نزد خداوند پرهيزکارترين شماست. 

كْرَمَكُمْ عِنْدَ 
َ
كُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ نَا

ْ
نْثَى وَجَعَل

ُ
كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ قْنَا

َ
ا خَل

ّ
اسُ إِنَ هَا النَّ

ّ
يُ

َ
»یا أ

ک نجات  كُمْ« )حجرات: 13(. متأسفانه فرقه‏ها قرآن را دور زدند و هر فرقه خود را ملا تْقَا
َ
ِ أ

الَلّ

اعلام کرد و فرقه‌های دیگر را اهل گمراهی و انحراف و جهنم؛ درحالی‌که قرآن در همین آیه 

ک قرار می‌دهد.  کت قرار نداد، بلکه تقوى را ملا ک نجات و هلا فرقه‌گرایی را ملا

پس از بیان آیات نهی‌کننده از تفرقه، شاید جای این پرسش باشد که آیا در قرآن آيه ‏یا آیاتی 

در دعـوت بـه تفرقـه وجـود دارد؟ پاسـخ شـاید ایـن آیـه باشـد کـه قـرآن از زبـان حضـرت موسـى 

نقـل م‏ىکنـد کـه حضـرت خطـاب به خداوند متعال عرض کـرد: »رَبِّ إنّى لا أمْلِک إلّا نَفْسـى 

فاسِـقينَ« )مائـده: 25(. در ایـن آیـه حضرت موسـی از خدا 
ْ
قَـوْمِ ال

ْ
وَ أخـى فَافْـرُقْ بَيْنَنـا وَ بَيْـنَ ال

می‌خواهد بین او و برادرش از یک‌سو و گروه فاسقان از سوی دیگر تفرقه و جدایی بیفکند. 

اما آیا آیه دلالت بر حسن و مدح تفرقه در جایگاه اصلی برای عمل دینی و اجتماعی دارد؟ 

به‌ نظر چنین نیست؛ یعنی آیه در مقام مدح و تحسین تفرقه نيست، بلکه ناظر به مرزبندى 

بين ایمان و فسـق اسـت. آری می‌توان در موارد مشـابه بر اين اسـاس مشـى کرد و بسـیاری از 

آيـات قـرآن را اين‌گونـه فهـم کـرد، به‌ویـژه که یکی از اسـامى قرآن، فرقان اسـت و فرقان بين حق 
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و باطـل مـرز می‌کشـد و جدايـى م‏ىافکنـد. یعنـی تکلیف عبارت اسـت از در پـی حق‌بودن 

و از باطل دورشـدن، دعوت به حق با حکمت و موعظه و جدال احسـن، نه سـتیزه و ایجاد 

فرقـه در مـورد هـر عقیـده و موضعی و شکسـتن امت به فرقه‌هـای متعدد. بنابراین در جامعۀ 

اسالمى کـه مهم‏تريـن ويژگـ‏ىاش توحيـد اسـت، بايـد تالش کـرد باطل‏هـا بـه حداقـل برسـد و 

سمت‌وسـوی جامعه به حق باشـد؛ چراکه حق آشـکار خداوند متعال اسـت؛ همان‌گونه که 

.)25 : مُبينُ« )نور
ْ
حَقُّ ال

ْ
 الَلّه هُوَ ال

َ
مُونَ أنّ

َ
خداوند می‌فرماید: »وَ يَعْل

یآات ناظر به پیامدهای سوء فرقهگ‌رایی

در این بخش به پیامدهای سوء و مفاسد فرقه‌گراىي از نگاه قرآن پرداخته می‌شود. اشاره شد 

اتحاد جامعه هر مفسـده‌ای داشـته باشـد، مفسـده‌اش از فرقه‌گرایی کمتر اسـت و شـايد راز 

: نه‏ىهاى شديد قرآن از تفرقه ناظر به اين مفاسد باشد. پیامدهای فرقه‌گرایی عبارت‌اند از

1. توجه از کل اسلام به فرقه عطف م‏ىشود و دينى که برترين معارف را از ناحيه خداوند 

گیـر در ابعـاد مختلـف نـازل کـرده اسـت، در  متعـال بـه سـوى برتريـن بنـده‏اش بـه گونـه فرا

نگاه فرقه‏ای به چارچوب همان فرقه محدود می‌شود؛ آن‌گاه فرقه بر اساس بينش محدود 

یچۀ فرقه‏گرايان  خود آن معارف نازل‌شـدۀ الهی را تفسـير م‏ىکند؛ بنابراین متن مقدس باز

م‏ىشـود و هرگـز حـب و بغض‌هـای فرقـه‏اى اجـازه نم‏ىدهنـد متـن مقدس به‌درسـتی فهم 

گر جامعه از وحدت برخوردار باشـد و پای فرقه‌گرایی در میان نباشـد،  شـود. درحالی‌که ا

بـرای درک متـن فقـط فهم‏هـای برکنـار از حـب و بغض‌هـای فرقـه‌ای در میـان خواهنـد 

بـود و در شـرايطى کـه کينه‏هـا در میـان نباشـد، تمـام تالش و هـدف اذهـان معطـوف متـن 

ی، بـر اسـاس نـگاه فرقـه‌ای  یـخ اسالم اتفـاق نیفتـاد. بـار مقـدس می‌شـود؛ امـری کـه در تار

ی از آيات به  متـن تـا آنجـا مـورد توجـه قـرار م‏ىگيرد که فرقه درگير آن اسـت؛ بنابراین بسـیار
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دليـل دعواهـاى فرقـه‏اى در ده‏هـا کتاب تفسـيرى، کلامى، فقهى و اصولـى مورد بحث قرار 

ی از آيـات اصاًل مـورد توجـه لازم واقـع نم‏ىشـوند؛ از جملـه  م‏ىگيـرد و بـا ایـن وجـود بسـیار

آیاتی که در این نوشتار و از جمله آیۀ پایانی سورۀ عصر که به آن اشاره شد.

ک م‏ىشود، متن مقدس م‏ىتواند با مشکلات بسیاری مواجه شود؛ چون  2. وقتی فرقه ملا

ایـن متـن بسـیاری از هواهـاى نفسـانى را تأميـن نم‏ىکنـد، بلکـه متـن مقـدس از انسـان‏ها 

تکليف و تلاش م‏ىخواهد. متن مقدس چون فرافرقه‏اى است و چندان ارزشی براى فرقه 

قائـل نيسـت، نهـى از فرقه‌گرايـى نمـوده اسـت؛ از ایـن‌رو آيـات مربـوط بـه فرقه‏گرايـى طرفدار 

ندارد و مورد بحث قرار نم‌ىگيرد. البته اى کاش در همين حد متوقف م‏ىشد، متأسفانه 

برخـى از افـراد یـا جریان‌هایـی قائـل بـه تحريـف قـرآن م‏ىشـوند؛ گویـی چـون متـن مقـدس 

نم‏ىتوانـد اهـداف فرقه‌گرایانـۀ آنـان را تأميـن کنـد، پـس تحریف شـده اسـت. گاهى موضوع 

تحريـف قـرآن بـه ‌علـت حمالت ديگـر در شـکل دیگری ظاهر می‌شـود. فرقه‌هایـی قائل به 

تأويل‌هـای ویـژه و عجیبـی م‏ىشـوند، البتـه نـه اينکـه تأويـل را از قـرآن و سـنت معتبـر اخـذ 

کننـد و بـر آن اسـاس مشـى کننـد، بلکـه دسـت بـه تأويل‌هایـی می‌زنند که بـا هيچ منطقى 

سـازگار نيسـت. شـکل دیگـر تحریـف آن اسـت کـه گاهـى بـه گونـه افـراط، در قـول بـه نسـخ 

يـادى از آيـات قـرآن نسـخ شـده‌اند کـه  آیـات می‌کوشـند و بـر ایـن قـول می‌رونـد کـه تعـداد ز

معمـولاً دلیـل قـوی بـر آن ادعاهـا ندارند. بسـیاری هم به راه تحريـف، تأويل‌های ناصواب و 

نسـخ نمی‌روند و گویا بهترين راهی که جهان اسالم امروز عملاً آن را طى م‏ىکند آن اسـت 

که قرآن فراوان تکثیر می‌شـود، بسـیار خوانده م‏ىشـود و حفظ م‏ىشـود؛ درحالی‌که نتيجۀ 

مترتب بر آن که هدایت است، در میان نیست. در مقابل قرآن فقط تقدس می‌یابد و به آن 

تبرک جسته م‏ىشود؛ بنابراین درست فهم نم‏ىشود تا سبب هدایت لازم شود. شاید چون 

اساسـاً نيـاز بـه فهـم درسـت و کامـل و جامـع آن احسـاس نم‏ىشـود؛ هـر فرقـه معتقد اسـت 
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نسـخۀ گلستان‌شـدن دنيـا و عقبـی را در اختيـار دارد؛ در اين نسـخه گاهـى چند آيه هم به 

گونه‌ای خوانده م‏ىشود و از آنها بحث م‏ىشود. درحقیقت اصل براى حل مشکل ديدگاه 

فرقه‏گراست، نه اينکه همۀ فرقه‏ها بالذات سراغ قرآن بروند.

3. فرقه در فرقه‌گرایی محور حق می‌شود و با هر موضوع و منبع و مجالی، فرقه‌گرایانه برخورد 

می‌شـود؛ بـرای مثـال در عرصـۀ حدیـث اگـر حدیـث صحیـح بـا فرقـه سـازگار باشـد، پذیرفته 

می‌شـود؛ ولـى اگـر بـا فرقـه سـازگار نبـود، کنـار گذاشـته و حديـث ضعيـف پذيرفتـه م‏ىشـود. 

اگـر متـن حديـث موافـق بـا فرقـه بود، مقبول اسـت و اگر نبـود، توجیه می‌شـود. اگر حديث‏ها 

متعـارض شـدند، حتمـاً حديـث سـازگار بـا فرقـه پذيرفتـه و حديـث ناسـازگار کنـار گذشـته 

يخـی برخـورد  یـخ و حـوادث تار م‏ىشـود. بـر همیـن روش بـر اسـاس ديـدگاه فرقـه‏اى دربـارۀ تار

می‌شود؛ از این‌رو آن مقدار از گزارش‌های تاریخی سازگار با فرقه مورد قبول است و ناسازگار 

طبعاً مجعول و نادرست دانسته می‌شود. از این منظر حتى اگر موضوعی در قرنی از تاریخ 

فرقه رخ داده باشد و نه لزوماً در صدر اسلام و قرون نخستين، بايد همۀ مسائل با آن سازگار و 

توجیه شوند. جالب آنکه وقتی به متون تاريخى آن فرقه مراجعه م‏ىشود، مطالب زيادى غير 

از اين وجود دارد؛ ولى چون در اين مورد با فرقه سازگار نيست، نبايد پذيرفته شوند؛ از این‌رو 

تحقيق و پژوهش در فرقه بيشتر جنبه فکاهى دارد تا حقيقت. محقق بايد پژوهش کند که 

»الـف« را اثبـات کنـد و »ب« را رد کنـد. واژۀ حقيقت‌جوىي و حقيقت‏طلبى به واژگانى تهى 

تبديـل م‏ىشـوند؛ چـون همـه چيـز از قبل روشـن و مشـخص اسـت و اساسـاً مطلب مبهمى 

نيست که محقق در پی روشن‌کردن آن باشد.

4. چون فرقه محور حق شد، تهمت و دروغ و افتراء و تکفير و تفسيق را نثار فرقه‏هاى ديگر 

يـخ فرقه‏هـا، هميشـه ليسـت بلنـدی از بدعت‏هـا وجـود دارد و  می‌کنـد؛ بنابرایـن در طـول تار

فرقـه »الـف« در ده‏هـا مـورد راه بدعـت رفتـه و فرقـۀ »ب« در ده‏هـا مـورد ديگـر مسـير بدعت را 



78 /   سال 25، شماره 86

طی کرده اسـت. بر همین اسـاس يکى از مشـغله‏هاى فرقه‏ها، مطالعه کتاب‏هاى يکديگر 

، بلکـه بـرای یافتـن نکتـه‏اى  اسـت نـه بـراى فهـم مطالـب و آموختـن نکته‏هـا از فرقـه ديگـر

عليـه آن یـک ‌فرقـه يـا بـرای یافتـن نقطۀ ضعـف دیگری؛ از این‌رو جهان اسالم ده‏ها مشـکل 

اقتصادى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى، نظامى، تربيتى و ... دارد و به ‌جاى اقدام به حل 

ایـن معضالت، پیـش و بیـش از هـر چیز مباحث فرقه‏اى مقدم شـدند و نقد و رد فرقه‏ها در 

رأس همۀ مسائل قرار گرفت.

اميد آن بود با راه ‌پيداکردن روش جديد پژوهش و تدوين پايان‏نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی 

و حوزوی جهان اسلام در کشورهاى مختلف به‌ طور گسترده به پژوهش‏هاى بنيادى مبادرت 

کنـد کـه بتوانـد جهـان اسالم را بـه پيش ببرد؛ ولى صدها و بلکـه هزاران پايان‏نامه و رسـاله در 

جهان اسلام به رد فرقه‌‏ها اختصاص یافت و جالب اينکه اين رديه‏ها عمدتاً مطالب تکرارى 

است و کتاب‏هاى قبلى و قدیمی در موضوع بسیار قو‏ىتر از اين آثار جديد‌ند.

گر ده فرقه در اسلام  5. وقتى فرقه به ‌وجود آمد، ناچار جعل صورت می‌پذيرد؛ برای مثال ا

وجود داشـته باشـد )که خيلى بيش از اينهاسـت(، چون هر فرقه مدعى اسالم تمام اسـت 

و از سـوی دیگـر چـون هـر فرقـه بایـد ويژگـى خود را داشـته باشـد تـا فرقه شـود، آن‌گاه هر فرقه 

دست‌کم باید ده ويژگى داشته باشد تا مجزا به حساب بيايد. به ‌نظر اینجا دست‌کم يکى 

از دو راه گريزناپذيـر اسـت: نخسـت اینکـه فـرض کنيم یک فرقه ویژگی‌هـای خود را از متن 

دين گرفته است و بنابراین نُه فرقه ديگر بايد يا ویژگی‌های خود را جعل کنند که درمجموع 

نـود ویژگـی می‌شـود يـا در هميـن فـرض ايـن ده ویژگـی که در متن دين هسـت، بيـن ده فرقه 

گـر خيلى نـگاه مثبت  تقسـيم شـود، بعـد نـود ویژگـی سـاختگى در متـن آنهـا راه مي‏ىابـد يـا ا

داشـته باشـيم، هر کدام ده ویژگی از مطالب دين را به‌دلخواه خودش برجسـته م‏ىکند که 

فرقـه را سـامان دهـد و بـه ‌طـور طبيعـى هـر فرقـه‏اى در برابـر نـکات فرقه‏هـاى ديگـر بی‌توجـه 

است. این بدان معناست که يک‌دهم دين برجسته و قابل توجه براى فرقه الف و نه‌دهم 
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کيـدى کـه فرقه‏هـاى ديگـر بـر آن دارنـد، بـراى ایـن فرقـه اساسـاً هيـچ جايگاهـى  بـه دليـل تأ

ندارد. بااین حسـاب فرقه‌ها از دينى که پيامبر آورد، فاصله دارند و شـاید ‌مصداق آيۀ »آیا 

يد، پس سـزاى کسـانى از  يد و به بخشـى ديگر کفر م‏ىورز به بخشـى از کتاب ايمان م‏ىآور

شـما که چنين مرتکب م‏ىشـوند چيسـت؟ جز رسـوائى و خوارى در دنيا و در روز قيامت 

بـه سـخت‏ترين عـذاب بازگردانـده شـوند«. )بقـره: 85(. آيا اينهـا مصداق همـان فرقه‌گرایی 

نيست که قرآن در آيه 65 سوره »انعام« آن را عذاب دانست؟

6. انديشـه‏هاى درسـت هنگامـى م‏ىتوانـد مشـکل جهـان اسالم را حـل کنـد کـه فرقه‌گرایـی 

ع( بعـد از پيامبـر دنبـال فرقه‏سـازى بـود، هيـچ‌گاه  در میـان نباشـد. اگـر امیرالمؤمنیـن علـى )

نم‏ىتوانسـت نقـش مهمـی در دوران خلفـا ايفـا کنـد. او دسـت بـرادرى بـه بقيـه مسـلمانان 

داد و درنتیجه مسـلمانان توانسـتند بسـیاری از مشـکلات جهان اسالم را حل کنند. وقتی 

فرقه‌سازی شود، اندیشه‌های به‌حق و درست نیز از منظر فرقه‌ای نگریسته می‌شود و سخن 

ع( را نیـز حاضـر نیسـتند بشـنوند و آن را از عینـک فرقـه  حـق کسـی همچـون حضـرت امیـر )

خویش می‌نگرند و حق را نمی‌فهمند. اما اگر جهان اسلام امت واحد و متحد باشد و مبتلا 

بـه فرقه‌هـا نباشـد، هـر کـس بـا انديشـه‏اى که فکر م‏ىکنـد اين انديشـه م‏ىتواند مشـکلى را در 

عرصه‏هـاى عمـل يـا نظـر يـا اعتقـاد، فقـه، کلام و حدیث حل کنـد، م‏ىتواند به جهان اسالم 

عرضه کند و ديگران بررسی کنند و در صورت سودمندی بپذيرند.

کمْ  ةً واحِـدَةً وَ أنـا رَبُّ تُکـمْ اُمَّ  هـذِهِ اُمَّ
َ

‌می‌تـوان گفـت اسالم و جامعـۀ اسالمی بـر اسـاس آيـۀ »إنّ

فَاعْبُدُونِ« )انبیاء: 92(، دو ويژگى دارد: نخست توحيد و ديگرى يگانگى و اتحاد مسلمين. 

از کاشف الغطاء نقل شده است: »اسلام بر دو کلمه بنا شده است: کلمة توحید و توحید 

کلمه«. بنابراین به ‌نظر می‌رسد جهان اسلام ‌باید بر اساس اين دو محور مشکلات، ستیز‌ها 

، اصل و اساس هستند و چون نص و صریح قرآن هستند،  و مسائل خود را حل کند. اين دو

معنا ندارد مطلبى را که قرآن بيان فرموده است، مخالف ديگر معارف و مسائل دين باشد؛ 
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از این‌رو راه آن است که تمام جامعه اسلامى هر انديشه‌ای را که دارد با حفظ اين دو اصل و 

به روش جدال احسن مذهب و دیدگاه خود را عرضه کند. لازمۀ این دو اصل آن نيست که 

مذاهب و اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها کنار گذاشته شوند و فقط یک رأی و نظر مطرح و معیار باشد 

و دیگر اندیشه‌ها مجال طرح نداشته باشند؛ چنین چیزی نه ممکن است و نه مطلوب. آن 

دو اصل چنین اقتضائی ندارند، بلکه اقتضای آنها این است که هر که مدعی اندیشه و فهم 

متفاوتـی اسـت، بایـد بتوانـد بـا دليل و برهان ديدگاه خـودش را اثبات کند و طبعاً اگر آن نظر 

با چنین شـرایطی اثبات شـود، مورد پذيرش عقلاى قوم و جامعه خواهد گرفت. حقانيت از 

آنِ دليل و برهانى است که پشتوانۀ انديشه است. در عرصۀ اندیشه، خصومت و کینه‌توزی 

فرقـه‌ای و جناحـی خصومـت، لجاجـت و عنـاد نمی‌توانـد پشـتوانه قـرار گیـرد، خصومـت و 

ک و دلیل پذیرش دیدگاه فقط حقانيت و درسـتی آن  عداوت باید کنار گذاشـته شـود. ملا

است. البته ممکن است دیدگاهی حق و صواب باشد؛ ولی قائل به آن نتواند درستی آن را 

اثبات کند، اما عدم توان قائل دليل بر بطلان آن نيست، اگرچه نمی‌تواند پذیرفته شود. 

نيتجه

قـرآن کـه کتـاب توحیـد اسـت، توحیـد را هـم در سـاحت بـاور و هـم در سـاحت عمـل مطـرح 

می‌کنـد و اتحـاد مسـلمانان را مطالبـه کـرده اسـت و ایـن را نتیجۀ آن دانسـته اسـت؛ به تعبیر 

دیگر باور توحیدی و جامعۀ متحد یا امت بر محور آن. بر این اساس فرقه‌گرایی مقابل امت 

و بـه‌ واقـع در برابـر توحیـد نظـری و عملی قرار دارد و از دیدگاه قرآن منتفی اسـت. رسـول خدا 

)ص( تمام تلاش خود را معطوف به تعلیم خدای واحد و تأسیس امت‌ واحد کرد؛ اما جامعۀ 

اسلامی پس از پیامبر هرچه جلوتر آمد، هم سیرۀ پیامبر را در تأسیس امت، هم امر قرآن به 

وحدت بر محور توحید و هم از نهی قرآن از تفرق که در آیات متعدد و به اشـکال مختلف 

مطرح کرده است، غفلت کرد. در نتیجۀ این غفلت، از امت و اتحاد بر محور توحید بیشتر 
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فاصله گرفت و فهم فرقه‌گرایانه از کتاب و سنت به‌ روش فراگیر تبدیل گردید و حفظ فرقه و 

هویتِ فرقه‌ای اصل شـد. حب‌وبغض‌های برآمده از دیدگاه فرقه‌گرا جای اخوت اسالمی را 

گرفت و امت اسلامی را به مجموعه‌ای متخاصم تبدیل کرد و بازار اتهام فسق، بدعت و کفر 

رونق گرفت و حکمت، موعظه و جدال احسـن کالای نایاب شـد. تنازع به ‌جای »لاتنازعوا« 

نشست و »تفشلوا و تذهب ریحکم« تحقق یافت. جهان مترقی اسلامی از ترقی باز ایستاد و 

دچار انحطاط و عقب‌ماندگی‌هایی شد که از دیرباز تا کنون شاهد آن بوده‌ایم.

بر این اساس راهکار اصلی حل گرفتاری‌های جامعۀ اسلامی ‌بازگشت به منظر امت‌گرای 

قرآن و فاصله‌گرفتن از منظر فرقه‌گرایانه است؛ البته به‌ معنای نفی جریان‌ها و مذهب‌های 

اسالمی در جایـگاه صاحبـان تفاسـیر و برداشـت‌های مختلـف از کتـاب ‌و سـنت نیسـت، 

بلکه به ‌معنای نفی منظر فرقه‌گراست. هر مذهب و جریانی می‌تواند از آنچه حق می‌داند، 

بـه ‌روش حکمت‌آمیـز و جـدال احسـن و اسـتدلال محکـم و از راه گفتگـوی احترام‌آمیز دفاع 

کند و در برابر پذیرش حق هرجا که باشد، از همان روش پیروی کند تا حب ‌و بغض فرقه‌‌ای 

مانع گشودگی او در برابر حقیقت نباشد.

پ‌ینوشت‌ها
1 . ایــن مقالــه بــه ‌قصــد انتشــار در مجموعه‌مقــالات نکوداشــت حضــرت اســتاد آیــت‌الله شــبیری زنجانــی 

حفظــه الله تحریــر شــد، ولــی آن توفیــق حاصــل نشــد. ایــن مقدمــه بــدان مناســبت تحریــر شــده اســت.

2 . البته این بحث نيازمند تفصيل بیشتری است که در جای خود باید ارائه شود. 

3 . شهيد مطهرى در کتاب انحطاط و ترقى تمدن‏ها، )ص 105( بعد از بحث از آيه، داستانى را از آقاى راشد 

این‌گونه نقل م‏ىکند: به مصر رفته بودم و قبا و لباده‏اى که پوشيده بودم به قبا و لباده‏هاى مصر‏ىها شبيه 

بود. عبا هم نم‏ىپوشيدم و مسافرت م‏ىکردم. در اتوبوس افرادى بودند که خيال م‏ىکردند من يکی از اساتيد 

الأزهر هستم و مرتب م‏ىگفتند حضرة الاستاذ، تا اينکه وقت نماز فرارسید و پياده شديم. وقتى که من نماز 

خواندم ،ديدند به سبک شيعه‏ها نماز م‏ىخوانم، تعجب کردند که اين چطور استاد الأزهر است؟ آمدند 
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قرآن کريم، ترجمۀ فولادوند.

نهج البلاغه )1397 ش(؛ چ سوم، تهران: عدالت.

الاحمـدى الميانجـى، علـی )1384 ش(؛ هـمئلاا بـيتاکم؛ تحقيـق و مراجعـه: مجتبـى فرجـى؛ الطبعـة 

الاولى، قم: دار الحديث.

پژوهشـکده علـوم وحيانـى  نقـد مذاهـب«؛ فصلنامـه تخصصـى  »اخالق  قاسـم )1392 ش(؛  جـوادی، 

معارج، س اول، ش 3.

طباطبایی، محمدحسین )1389 ش(؛ نازيملا ریسفت؛ الطبعة الثانية، تهران: دار الکتب الاسلاميه.

الرسـولى  السيدهاشـم  و تحقيـق:  ناـيبلا عـمجم؛ تصحيـح  الحسـن )1339 ش(؛  بـن  طبرسـی، فضـل 

تى؛ بيروت: دار احياء التراث العربى. المحلا

محمدرضـا  تصحيـح:  قمشـه‏اى،  الهـى  ترجمـه:  ناـنجلا حـيتافم؛  ش(؛   1386( عبـاس  شـیخ  قمـی، 

رضوان‌طلب؛ چ هشتم، قم: آئين دانش.

ی‌شـهری، محمـد )1421 ق(؛ هنـسلا و باـتكلا يـف بـلاط‌يبا نـب يـلع ماـملاا ةعوـسوم  محمـدی ر

حيـدر  النهايـه  مراجعـه  طباطبائی‌نـژاد؛  محمـود  طباطبائـی،  محمدكاظـم  بمسـاعده  خـيراتلا و؛ 

ی؛ چ اول، قم: مؤسسه دار الحديث. المسجدی، مجتبی الغيور

مطهری، مرتضی )1397 ش(؛ اه‌ندمت ىقرت و طاطحنا؛ تهران: صدرا.

پرسيدند که حضرة الاستاذ جنابعالى شيعه هستيد يا سنى؟ گفتم: »ما کانَ إبْراهيمُ يَهُودِيّا وَ لا نَصْرانِيّا وَ 

لکنْ کانَ حَنيفا مُسْلِما و ما کان محمّد شيعيا و لا سنيا ولکن کان حنيفا مسلما«.

کنــد و جکومتــی نباشــد جــز آنکــه آن را به‌دســت  4 . »...و پرچمــى نباشــد جــز آنکــه آن را ســرنگون 

کنــده کنــد و منبــرى نباشــد جــز آنکــه آن را بســوزاند ...«  گیــرد ... و لشــکرى نباشــد جــز آنکــه آن را پرا

)مفاتيــح الجنــان، ص 866(.


